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 بسیار، بارها این دقت و شکیباییبا سپاس فراوان از خانم دکتر میرفخرایی که با 
  .متن را باز خوانی و کاستی هاي آن را به بنده گوشزد کردند

که سمت استاد مشاوري این پایان نامه بر آقاي دکتر راشد محصل  و با سپاس از
عهده ي ایشان بوده و با سپاس از استادان ارجمند، آقاي دکتر ابولقاسمی و خانم 

 .دکتر دربندي



  
  چکیده

.  نام پانزدهمین یشت از بیست و یک یشت اوستا است که به ستایش ایـزد واي اختـصاص دارد       رام
 نام و خواسته کسانی که واي را یزش کرده انـد  آن  در  بند است که 57 کرده و    11 یشت داراي    این

و چیـره  ی که بر هر دو آفرینش سـپند مینـو و انگـره مین ـ   یذکر می شود و  از ایزد واي همچون نیرو  
او ایزدي است با دو چهره ي نیک و بد که در دوره ي میانه هر یـک بـه عنـوان          . است یاد می شود   

 ترنیمه ي اهریمنی واي یعنـی واي بـد  .ایزد و دیوي مستقل با نام واي نیک و واي بد ظهور می کنند 
 ، شایزد جنگ، رامـش بخـش بـراي همـه ي آفـرین      استویهاد دیو مرگ یکی می شود و واي نیک      با

 ویدن گرن شخـصیت دوگانـه     . در آفرینش می شود    وان بر سر چینود پل و همکار اورمزد       پشتیبان ر 
 واي هیچ ارتبـاطی  این ایزد را بن مایه اندیشه دوگانه انگار زردشت می داند، اما زنر معتقد است که           

 در این گـزارش کـه شـامل؛ پیـشگفتار، مـتن           .با تقابل دو نیروي خیر و شر در تفکر زردشتی ندارد          
امه است، تـلاش بـر آن   اوستایی، حرف نویسی، ترجمه ي فارسی، یادداشت ها، واژه نامه و کتاب ن       

لات دسـتوري واژه هـا    توجه به تلاش هاي پیشین، ترجمه اي روان و منطبق با حـا            بوده است تا با     
 نظـري در مـورد آنهـا نبـوده، تـا حـد امکـان در        که تا کنون اتفاقنیز واژه هاي مبهم به . ارائه گردد 

  . یادداشت ها پرداخته شده است
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  کوتاه نوشت ها
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  پیشگفتار
  

  اتاوس
 این کتـاب بـه    کهن ترین سرودهاي دینی ایرانی و کتاب مقدس زردشتیان است و زبانی را که  اوستا

زبان متون اوستایی نمی توان تاریخ دقیقی را مشخص  براي  . اوستایی می نامند  آن نوشته شده است   
ی هـاي آوایـی آن بـه وضـوح          از ویژگ ـ . کرد و تعیین جایگاه جغرافیایی آن نیز غیـر ممکـن اسـت            

در باره ي اینکه ایـن زبـان بـه    ن، گویش رایج در پارس نبوده است اما   مشخص می شود که این زبا     
کدام بخش ایران تعلق داشته نظریات گوناگونی داده شده که هرچند خیلی دور از ذهن نمی نمایند،        

، شـمال   )دسـکو تنظـر   (ل غربـی  طبق این نظریات، زبان اوستایی متعلق بـه شـما         . ه نیستند قانع کنند 
بـوده  ) نظر هومباخ(بلخ-یا مرو) نظر نیولی(، سیستان )نظر هنینگ (، خوارزم )نظر مورگنشتیرنه (شرقی
دوگویش دانست؛  داراي  زبان اوستایی را بنابر ملاحظات زبان شناختی باید         . )75،صفکلنز←(است

 و گویـشی کـه در دیگـر         تاس ـتر   به کار رفته و قدیم       ، سروده هاي زردشت،   گویشی که در گاهان   
چنانکه از کتاب هاي هشتم و نهم دینکرد بر می آید،  .اوستا به کار رفته و جدیدتر است   بخش هاي   

داشته، که اوستاي امـروزي تنهـا حـدود یـک     ) کتاب(=اوستاي دوره ي ساسانی بیست و یک نسک    
                     تا اسـت سوم آن را داراست و شـامل پـنج بخـش یـسن، ویـسپرد، وندیـداد، یـشت و خـرده اوس ـ                    

  .)17فص،قاسمی ابول←(



یشترام   

 ١٠

   هایشت
از نظـر واژگـانی بـا       یزش کردن، ستایش کـردن،      : -yaz از ریشه ي     ،)-yaStiاوستا   (واژه ي یشت  

کـه از نظـر   اسـت   اوستا  بخشی ازیشت . استواژه هاي فارسی چون یزش، جشن، یسن هم ریشه    
ان دیه، مرتبط با دوره ي پیش از زردشت و پرستش ایـز   به اوستاي نو و از نظر درون ما       زبانی متعلق   

  از ایزدان و یا مفـاهیمی چـون فـره   در ستایش یکیمعمولا  هر یشت .و ایزدبانوان کهن ایرانی است    
  . است)-frawaSiاوستا ( فروشی هاو   -Xarvnah) اوستا(
 به 20 و 18 و 12  و4 تا 1ها یشت هاي  از میان آن. همه ي یشت ها از نظر قدمت یکسان نیستند"

ري تالیف شده اند، اگرچه بعضی از آن ها مطالب بسیار قدیم تري را در بـر  بعد در زمان نسبتا متاخ   
به حق ) 19یشت(و زامیاد) 17یشت(، ارد)13یشت(، فرودین )5یشت  ( از میان یشت ها، ناهید     .دارند

 11 و یـشت 57نو یـس ) هـوم  (9از نظـر سـبک و مطالـب، یـسن    . یشت هاي بزرگ نامیده شده اند 
، )14یـشت (، بهـرام  )9یـشت (هم چنـین درواسـپ    . مشخصات یشت هاي بزرگ را دارند     ) سروش(

امـا از نظـر     . در مواردي مشخصات یشت هاي بزرگ را دارا هستند        ) 16یشت(و دین ) 15یشت(ویو
  .)44،صف1378تفضلی(."شکل ظاهري و گاهی مطالب، ناقص به نظر می رسند

اد یـشت دربـاره ي فـره ایرانـی         مـثلا اَشـت  .  آن ها مطابقت نـدارد نام بعضی از یشت ها با مضمون      "
همچنین رام یشت . ه کیانی استدر باره ي فر ) زمین: مشتق از زم  ( است و زامیاد یشت     ) آریایییا  (

  ).45 صف،1378تفضلی(".است) ایزد هوا و فضا(باره ي ویودر
  

  رام یشت
همین یـشت از بیـست و یـک     پـانزد گرفته شـده، ) -rAmanاوستا  ( که نام آن از ایزد رام      رام یشت، 

تـالیف   ،بارتولومه این یشت را با عنـوان ".ایزد هواست) -Waiiuاوستا (ايدرباره ي و  یشت اوستا و    
با این حال ضمن مطالعه در متن آن می توان دو طبقه تـاریخی را            .  وصف کرده است   سست جدید، 

        و قــسمت اخیــر آن) 5-1بنــدهاي(تنــسبت بــه قــسمت هــاي ابتــدایی یــش. در آن تــشخیص داد
آن ها بعضی کلمات منظوم مـشاهده مـی         جاي  که به نثر هستند و گاه در جاي         ) 58-38بنده هاي   (

 لیکن قسمتی که حـاوي ادعیـه و اذکـار پهلوانـان در           .ي بارتولومه درست به نظر می آید      کنیم، داور 
در ایـن  .  از دوره هاي خیلی متاخر نیـست  را شامل می شود،  37 تا بند    6پیشگاه ویو است، و از بند     

 و روش انـشاء و اوزان، سـبک یـشت هـاي     ث زبان و چه از باب قواعد دستوري  قسمت چه از حی   
 رام یشت مانند یشت هاي قدیم حاوي روایات کهـن مربـوط بـه تـاریخ               .قدیم را ملاحظه می کنیم    

کریـستین  .("افـت نمـی شـود   داستانی ایران است و با تفاصیلی همراه اسـت کـه در مـوارد دیگـر ی            
  ).133،صف2537سن
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 ماننـد درآمـد و   ،58پایـانی یعنـی    و بنـد  0بنـد   .تشکیل شده است بند  57 کرده و    11از  این یشت   
بنـد   .ند مـتن ایـن یـشت نیـست    ءآغاز و پایان دیگر یشت ها نیز می آید و جـز   که در هستند فرودي

 نـام و  41 تـا  2از بنـدهاي  .  مـی سـتاید  خوانـده و اي را فرا و بـاژ، ایـزد و   پذیره ي شـیر   نخست با   
        را سـتوده انـد، کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از اهـوره مـزدا        رخواست کسانی آمده است که ایـزد واي  د
، )-taxma- urupa اوسـتا (، تهمورس) -haoKiiaMhaاوستا(، هوشنگ)-ahura- mazdAاوستا(

ــم ــتا(ج ــه)-yimaاوس ــتا (، دهاک ــدون)-dahAkaاوس ــتا (، فری ــپ)-qraEtaonaاوس         ، گرشاس
 ِ  و دوشیزگان)-hutaosAاوستا (هوتسُ، )-aurwa'sAraاوستا (هائوروسار،  )-kvrvsAspaاوستا  (

 بـه جـز   ،57 تـا  42بند هاي  . یعنی آبان یشت شباهت دارد5، که این بخش به یشت    به مرد نرسیده  
 اسـت کـه     ایـن ایـزد    خود ستایی هـاي   همگی   ،اي که ستایشی است خطاب به ایزد و       57 و   54بند  

ــت،   ــه زردشـ ــاب بـ ــپندمینو    خطـ ــدگان سـ ــردو آفریـ ــر هـ ــود بـ ــري خـ ــی و برتـ                          از چیرگـ
خن ، چابکی و دلیري خود س)-aMra- mainiiuاوستا (انگره مینوو  )-spvNta- mainiiuاوستا (

 وتنگناهـاي  از زردشت می خواهـد کـه در جنـگ     بر می شمرد و       خود را  نام هاي بسیار  می راند و    
   . او را بر زبان راند هايدیگر نام

  
   واي
وزیدن و هم ریشه با واژه ي اوسـتایی         : -WAاز ریشه ي    ) wAy، فارسی میانه     -Waiiuاوستا  (واي  

WAta- نـام   .و جنگ، نـزد ایرانیـان باسـتان اسـت     و ایزد هوا د، از جمله ایزدان کهن هندو ایرانی       با 
 آرامـش مـی دهـد و    رام یشت است، ایزدي که نام او معنی      ص دارد   یشتی که در اوستا به او اختصا      

               پیونـــدد  مـــی  بـــه او، پـــس از مـــرگ، آمـــده اســـت، روان چهارپایـــانچنانکـــه در بنـــدهش
. نمی دانیم مایه و سبب نزدیکـی زیـاد رام بـا وایـو چـه بـوده اسـت                ". )49،صففرنبغ دادگی ←(
نـی   یع، آنچه زمینه ي این بستگی را فراهم مـی آورد لقـب رام            مستتر اصرار دارد که همانند میثرا     ردا

زیرا وایو بـه عنـوان ایـزد فـضا و هـوا، اربـاب و مالـک مـزرع         دارنده ي چراگاه هاي خوب است،    
 ببارنـد نیـز   -شـیر -سبزفلک که گاوهاي سپید ابرهـا در آن مـی چرنـد تـا بـه هنگـام معـین بـاران               

مـی  ه  واي بـدان روي رام خوانـد       آمده اسـت؛     بندهشدر  توجیه دیگري   . )100بویس،صف("هست
جـان مردگـان    پذیرنـده و خرسـندي بخـش         نیـز   و ه رامش بخـش بـراي همـه ي آفـرینش          کشود  
  . )111،صففرنبغ دادگی←(است

، نیـز ظـاهر شـده و    rigWeda نیـست، زیـرا او در سـرودهاي ریـگ ودا            اي   در قدمت او منازعه   "
در .  مـرتبط اسـت   WAtaوستا و هم در ودا او با باد        هم در ا  . سرودي کامل به او اختصاص می یابد      

، ظاهر می شود martus، و یک بار در کنار مارتوس indiraهمچنین مکررا در کنار ایندیرا      ودا، او   
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در هنگـام اجـراي مراسـم    ... در ودا   " ).141صـف ،1384زنـر .("و بنابراین، خداي باد تلقی می شود      
.  او تعلق می گیـرد  بهمعمولا اولین جرعه ي سوما. زدان است واي سریع ترین ای کهایندرا، از آن جا  

اما وایوي اوستایی دوچهره دارد که یکـی از آنهـا زیـان           .  همیشه یک وجه یا چهره دارد      در ودا وایو  
 در سنت هاي بعدي زردشتی گري آشکارا میان وایوي نیک و وایوي بـد کـه موجـودي        ...کار است 

  ).100-98،صف1بویس،ج(" قائل انددر حد دیو مرگ است ، فرق و تفاوت

  
  نیکواي واي بد و 

در نظام سرسخت ثنوي که زردشتی گري به طـور سـریع داشـت بـدان تبـدیل مـی شـد، خـداي                "
این خداي کهن بـه طـرزي ماهرانـه    ... خودراي و مستبد واي نمی توانست جایگاه ثابتی داشته باشد   

بـه  .  دیگـر بـه انگـره مینـو اختـصاص یافـت      به دو نیم تقسیم شد؛ یک نیم او به سپند مینـو و نـیم      
آن بادي که نفس عالم اکبر است - بودواي در اصل خداي جو   هرصورت همانند همتاي ودایی اش،      

به عنـوان نیرویـی کـه بـر        .  که آدمی را حفظ می کند و سرپا نگاه می دارد           –و بنابراین نفس زندگی   
آدمـی را نیـز بـستاند، و از    ) جان(=نفسن این قدرت را دارد که حرکت هوا نظارت دارد، او همچنی    

                     " تبــدیل مــی شــود  - یعنــی یــک خــدا نــه یــک دیــو     –ایــن طریــق بــه خــداي مــرگ     
اي زدي، واي نیک یا رام و نیمه ي اهریمنـی، و          اورمدر متون پهلوي، نیمه ي      . )217،صف1387زنر(

 واي تعلـق   دواریکی بـه ایـن  فـضاي میـان جهـان روشـنی و ت ـ     "بد یا استویهاد خوانده می شود و        
 >کـه <آن گونـه پیداسـت    به بهدین "در این مورد در بندهش می خوانیم که      . )40،صفبهار("دارد

میـان ایـشان   ...اهریمن در تاریکی، به پس دانشی و زدارکامگی، در ژرف پایه بـود       ...هرمزد فراز پایه  
واي را آن ". )33،صـف دگیفرنبـغ دا ( بـدو اسـت  >دو نیـرو <تهیگی بود که واي است، که آمیزش        

چه آن را که سـپند مینـو    ، هر دو آفرینش رقیب را تحمل کند،>خود< در >که<خویشکاري است  
  ).48-47،صففرنبغ دادگی("آفرید و نیز آن را که اهریمن

اسـت،  ) يگان دیوان با ایزدان مینـو  یدشمنی کمال ( بندهش که درباره ي دشمنی دو مینو       ی از در بخش 
 اسـتویهاد  " و اکومن در برابر بهمن قرار می گیرد ه که اهریمن در برابر اهوره مزدا  مانگونمی بینیم ه  

  .قرار دارد) 55صففرنبغ دادگی،("، بر ضد رام که واي نیکوستکه واي بدتر خوانده شود
، در واقع دیو مرگ است، دیوي کـه اهـریمن        )استویهاد(واي بد بنابر بندهش و گزیده هاي زادسپرم       

سـتاننده ي   ). 86،صفراشدمحـصل  ؛53،صـف فرنبغ دادگی ←( کیومرث می فرستد   و را براي مرگ   ا
.  اسـت کـه جـان را بـستاند    >او<استویهاد، که واي بدتر است،      ". جان است و از او گریزي نیست      

 ؛ و >آیـد < ؛ و چون سایه برافگند، تب     >آید<چنین گوید که چون دست بر مردم مالد، بوشاسپ          
  .)121،صففرنبغ دادگی (".، اورا مرگ خوانندرا از میان بردچون او را به چشم بینند، جان 
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شت دانسته و بر ویدن گرن این شخصیت دوگانه ي واي را سرچشمه ي اندیشه ي دوبن گراي زرد     
ر بـاره ي  زردشت با آموزه ي همزادان، رابطه اي بـا آمـوزه ي قـدیمی ایرانـی د               "این نظر است که     

این ایزد که در واقع در نظـام خویـشکاري، در مقـام ایـزد     . د برقرار می کنوجود دوگانه ي ایزد ویو   
. آغازین ظاهر می شود، می توانـد وجـودش را بـه دو مظهـر واي خـوب و واي بـد، تقـسیم کنـد                       

به همـین  . زردشت از این فکر بهره گرفته، ولی طبق معمول آن را به طور روحانی تفسیر کرده است 
 ، در دو ردیف متضاد نیروهاي خـوب و نیـرو هـاي   و انگره مئینیو علت خدایان همزاد، سپنته مئینیو

اما زنر، بر خلاف ویدن گرن، معتقد است کـه واي هـیچ       . )131،صفویدن گرن ("دنبد وارد می شو   
 نـدارد         – کـه خصیـصه ي بـارز زردشـتی گـري اسـت             -ارتباطی با تقابل میان دوگروه خیر و شـر        

است که در کنار واي نیک و بـد، کـه ایـزدان جنـگ و             زنر بر این باور     . )215فص،387زنرش ←(
مرگ هستند، بایستی واي سومی باز شناخته شود، این واي سوم که فاقد جنبه هـاي بـشري اسـت،            

ردو یکی شناخته ، هو از این طریق با سپهر یا کره ي آسمانی و آسمان        "خود فضاي کرانمد است و      
ه همه ي آنچه که درون آن جـاي گرفتـه اسـت،    نه تنها طاق قوسی آسمان، بلک   شده است؛ و هردو     

  ).219صف،1387زنر("دنتلقی می شو
  

  واي ایزد جنگ و جنگاوران
درکنار او وایو خداي باد قـرار دارد کـه     ... درمیان ایزدان ارتشتار هندي، ایندرا در مقام اول قرار دارد         

می در نمی آید و هـیچ  نماد حالت دیگري از طبقه ي ارتشتار است؛ نیروي اثیري که تحت هیچ نظا          
  ).53 موله،صف←(چیز در برابرش قدرت مقاومت ندارد

 نشان دهنده ي این است کـه او پـیش از هرچیـز     نیزچنانکه زنر به آن اشاره می کند، نام هاي واي، 
بـه وي صـریحا بـه عنـوان خـداي           ،انخداي جنگ و جنگاوران است، چنانکه در دوره ي ساسـانی          

  . )141صف،1384زنر←.(. ارتشتاران اشاره می شود
نیکـوي ِ    >اورا<رام کـه  " نیز به روشنی، واي ایزد جنگ خوانده مـی شـود؛           در بندهش  درنـگ   واي ِ

 مینـوان،   >میان< که در    واي درنگ خداي است    خوانند، خود ایدون     )dagrand-xwadAy(خداي
 ـ     )111،صففرنبغ دادگی  (". خویشکاري دارد  >به< را   ارتشتاران سالاري  ه جامـه    و در جاي دیگر ب

گوهرنـشان، والغونـه   واي نیکو جامه ي زرین، سیمین،  "؛ دي ارتشتاري واي اشاره کرده و می گوی       
 از پـس دشـمنان و    >بـودن <زیرا فراز رونـده     .  جامه ي ارتشتاري است    >که<بس رنگ پوشید    ي  

  .)47،صففرنبغ دادگی (".>خویشکاري اوست<پتیاره را از میان بردن و آفرینش را پاسبانی کردن 
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  واي و روان مردگان
به جز جنگ، مفهوم دیگري که ایزد واي به آن مرتبط است، سرگذشت روان پس از مرگ و بر سـر         

وان پرهیزگاران را چون به چینود پل گذرد، واي نیکو دسـت            ر". است )činwad-puhl(چینود پل 
بخش به همـه ي  ه شود که رامش بدان روي رام خواند.  خویش برد>رسزاوا<برگیرد و به آن جاي   

 را بپذیرد >آن<نیز هنگامی که واي بدتر جان را از تن بزند، او، که واي نیکو است،               . آفرینش است 
  .)111،صففرنبغ دادگی( ".و خورسندي بدهد

. ، بـه هنگـام گـذر از چینـود پـل اشـاره شـده اسـت          نیـک  در ارداویراف نامه نیز، بـه حـضور واي        
 همزمان واي بـد و نیـک پـس از مـرگ و در گـذر از       در مینوي خرد، به حضور    . )3فص،ژینیو←(

 و روز چهـارم بامـدادان بـه    و تا سه شبانه روز روان به بالین تـن نـشیند           "؛می شود شاره  ا چینود پل 
ــی ــدس  همراه ــروش مق ــک)srOS ahlaw(س ــرام)wAy I weh( و واي نی ــد  و به                نیرومن

)wahrAm I amAwand( و با مخالفت استووهات)astwihAd( و واي بـد )wAy I wattar( و 
دیو و با بدخواهی خشم بدکار دارنده ي نیـزه ي خـونین     )nizISt( دیو و نزشت   )frazISt(فرزیشت

آنجـا   ر و بـسیار دشـمن د  مومن و هر کافري بـدان مـی آیـد     که هر  –تا به پل چینور بلند سهمگین     
  .)24،صف1380یتفضل (". می رود-ایستاده اند

بعـد از فرشـکرد   " . نقش و خویشکاري مهمی در مـورد واي بـر مـی خـوریم         در پایان جهان نیز به    
fraSkart          که در پایان جهان رخ می دهد، واي تبـدیل بـه مکـانی بـراي ارواح پـالایش شـده مـی ،

و بنابر متن فارسی میانه ي روایت پهلوي واي به کردار شـتري، مرکـب            )143صف،1384زنر("شود
و سوشـیانس چـون از     "؛پایانی به پیشباز سوشـیانس مـی رود       کیخسرو است زمانی که در هزاره ي        

نشسته است، بـه  ) درازدشاهی داراي پا(= خدايواي دیرنده باز آید، آن گاه کیخسرو که بر       همپرسی
  ).60،صف1367میرفخرایی(" او می آیدپذیره ي

  
   در آفرینشواي، انباز اهوره مزدا

 فـضا را کـه      thwASaدشت می خواهد که ثـواش       می بینیم که اهورامزدا از زر     ) 19. 3(در وندیداد "
لعـاده  ا و وایو فـوق  ،الهه ي زمان،)zurwAn akarana( قوانین خودش است، زروان نامتناهی تابع

در این جا وایو و زروان در ردیف ثواش آمده اند که به معنـی فـضا اسـت و      . دیافعال را ستایش نم   
در .  ایجاد خلقـت و کائنـات بـه شـمار مـی رود     همراه با زمان، از نخستین عوامل و شرایط لازم در    

به منزله ي هوا، محیط جو و فضایی نـام بـرده مـی شـود کـه                ) باد(=ا ز وایو    ... یکی از این نیایشها   
  ).80-79ص.بار.(فاصله ي بین زمین و آسمان را پر کرده و از شرایط اولیه ي خلقت می باشد



یشترام   

 ١٥

 ر، یافت، چنانکه د اورمزدکاري واي در آفرینش     در متون پهلوي، می توان اشاره ي روشنی را از هم          
ــار بــه آن اشــاره مــی شــود،  ب ــزدنــدهش چنــد ب ــاري واي درنــگ خــداي اورم                   آفــرینش را بــه ی

  .)37-36،صففرنبغ دادگی ←(.می آفریند

  
  دستنویس ها

، E1 ،F1 ،J10ز   است، که عبارتنـد ا      کرده  دستنویس استفاده  6در تصحیح متن رام یشت از       گلدنر  
Kl6  ،Ml2  ،Pt1،      بنابر گلـدنر صـفحه ي     دستنویس 6 که شناسنامه ي این iii-xi،   بـه شـرح زیـر  
  .است
E1)ادال جی داراب جی رستم جی سنجانا(  

 برگـه، شـامل الفبـاي    542این دستنویس، نسخه اي از خرده اوستا و یشت ها است، در دو جلـد و   
، گاه ها، سی روزه، 21-1، یشت3-1نگ ها، آفرینگان اوستا، نیرنگ آغازین، نیایش ها، پتیت ها، نیر       

  ).که به دست خط شخص دیگري بعدها افزوده شده(، 530باژها، آفرینگان رپیثوین برگه ي 
F1)رام جی فریدون جی مدن(  

    "آسـدین کاکـا دنپـال لخمیـدر     " بـرگ و     277این نسخه از دسـتنویس هـاي یـشت هـا اسـت بـا                
Asadin Kaka Danpal Lakhmidar  نوسـاري "آن را در  "امیـار هرمزیـار ر " از خـانواده ي" 

 نخستین بـرگ  .پایان یافته است) 1591 ژانویه 21(=در روز دین از ماه فروردین یزدگردي     نوشته و   
برگ پایانی نیز در دسـت نیـست، امـا    . این دستنویس گم شده است و با برگه ي دوم آغاز می شود     

 شامل دستنویساین .  دیگري بدان پیوست شده است شخصخطدست رونوشتی برابر اصل آن، به     
) 274-35برگه هاي  (21-1، یشت )32-10برگه هاي  (5-1الفباي اوستایی، نیرنگ آغازین، نیایش    

کهن تـرین متنـی   که بسیار پاکیزه و دقیق نیز نوشته شده،        ،این دستنویس . و سه برگه ي پازند است     
 دستنویس هاي یشت از روي آن نوشـته شـده   ي ازارت که همه ي یشت ها را در بر دارد و بسی          اس

  .است
J10)دستور در بمبئی. جاماسب جی منوچهر جی جاماسب آسانا(  

 بـرگ، جدیـد و بـدون تـاریخ     540این دستنویس، نسخه اي از خرده اوستا و یشت هـا اسـت، بـا             
 هـاي  بخـش اوسـتایی آن شـامل الفبـاي اوسـتایی، نیـایش      . نگارش و با خطی تزئیتی ولی بی دقت   

،  )2و1سـی روزه ي  (آغازین، همه ي نیایش هـا و گـاه هـا، همـه ي یـشت هـا، سـی روزه یـشت                  
  .آفرینگان رپیثوین، آفرینگان گاهنبار، آفرینگان گاث ها، به علاوه ي بسیاري نیرنگ به پازند است

K16)کتابخانه ي دانشگاه کپنهاگ(  
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 که هرچند فاقد تاریخ نگـارش       برگ، 63این دستنویس، مجموعه اي از یشت هاي کوچک است با           
 یـشت هـا، بـه ترتیـب زیـر؛       این دستنویس شامل  . بوده و جدید است اما نسخه ي ارجمندي است        

، )52برگـه ي  (، اشـتاد )44برگـه ي  (، دیـن )36برگـه ي  ( AwerdAd، خـرداد؟ )1برگـه ي  (بهرام
  . دارددر برخی جاي هاي این متن میان نویس هاي فارسی نیز وجود. است) 58برگه ي (رام
  

Ml2)مانک جی لیم جی هاتارییا(  
      این دستنویس در ایران نوشته شده و پـس از مـرگ صـاحب آن، نـزد کمیتـه ي بمبئـی نگـه داري                    

  .این نسخه، دستنویس به سامان جدید، و مجموعه اي از همه ي متن هاي اوستایی است. می شود
Pt1)پشوتن جی بهرام جی سنجانا، دستور در بمبئی(  

 برگ 10 برگ که 543تنویس، نسخه اي از خرده اوستا به همراه متن کامل یشت ها است با            این دس 
 ـ.  خط شخص دیگري بازنویسی شده    ه دست آغازین آن گم شده و سپس ب       ه این دستنویس مربوط ب

 بـوده  "هرمزیار رامیـار " از اخلاف "هیربد داراب"  آن کاتب و)  میلادي 1625(= یزدگردي 994سال  
، دعـا سـتایش         )45-15برگـه هـاي      (5-1نیایش هاي آغـازین، نیـایش       یس شامل   این دستنو  .است

، پازند آفـرین    )150،  143،  138،  134برگه هاي   (، آفرینگان دهمان، گاهنبار و رپیثوین       )46يبرگه  (
، )218برگـه ي  (ین زردشـت ، آفـر )248،  238،  208،  207،  203برگـه هـاي     (ها، بخش هاي اوسـتا    

  .است) تا پایان256برگه هاي (، به ترتیب مرسوم، ها یشتهمه ي نیرنگ ها و 
  

  پیشینه ي پژوهش
وولـف   ،1893-1892 به زبان فرانـسه، در سـال    Le Zand-Avestaدارمستتر در کتاب زند اوستا

 بـه زبـان    Avesta Die Heiligen Bucher Der Parsen در ترجمه ي کامل خـود از اوسـتا  
 1927 در سال  Die YaSt's Die Awesta یشت اِوستا  و  لومل در کتاب1910در سال آلمانی، 

ود در کتاب یشت ها و دوستخواه در اوستا کهن    پوردا. ین یشت را ترجمه کرده اند     به زبان آلمانی، ا   
  .) کتاب نامه←براي همه ( ترجمه کرده اند، به زبان فارسی،یشت راترین سرود هاي ایرانیان این 

  
  روش کار

 مـتن اوسـتایی    پیشگفتار، شامل که، رام یشتاز یشت پانزدهم اوستا، است پژوهش حاضر گزارشی 
 حـرف نویـسی بـه       .استواژه نامه   یادداشت ها و     حرف نویسی، ترجمه،     بر اساس تصحیح گلدنر،   

فت هـاي فـاعلی و    و ص ـ داده شـده ضعیفه ها زیر ستاك همه ي واژه، شیوه ي هوفمان انجام شد   
 تـصحیحات بـا   . شده و در ردیف الفبایی خود نیز آمده اسـت ده، در واژه نامه آور   ریشه زیرمفعولی  
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ر برابـر سـتاك و صـورت    مقوله ي دستوري هر واژه د.  در کنار واژه مشخص شده است  +نشانه ي   
ه در هر مورد با شماره ي بند و بسامد آن واژهاي صرفی با ذکر حالت هاي صرفی زیر ستاك و در            

 مـده نیز صفحه ي واژه نامـه ي بارتولومـه کـه واژه در آن آ   ي آن آمده،  همان بند با شماره اي بر رو      
  .مشخص شده است

کوشش شده با توجه به تلاش هاي پیشین، ترجمه اي روان و منطبق با حـالات دسـتوري واژه هـا                  
ا نبـوده، تـا حـد امکـان در       به واژه هاي مبهم که تـا کنـون اتفـاق نظـري در مـورد آنه ـ             . ارائه گردد 
  . ده استها پرداخته شیادداشت 

 اسـت  ترجمه ذکر است که یک دست نبودن نام هاي خاص، به دلیل نقل قول از برخی منابع    شایان
  .که نام هاي خاص به دو یا چند صورت مختلف و حتی گاه نادرست ضبط شده اند

  
  
  
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    متن اوستایی
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